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یادداشت

سمیرا مهدوی
فعال اجتماعی در حوزه زنان و 
کودکان آسیب

ان جی او یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی 
اســت. نه وابســته به دولت اســت و نه اثری از 
حاکمیت درون آن پیدا می شــود. نه بودجه ای 
از دولت به صورت رســمی می گیرد ولی دارای 
اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت 
شــده. یکی از مهم ترین خصوصیــات ان جی او 
داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه 

ایجاد می شود. 
چند نفر دور هم جمع می شوند و به این نتیجه 
می رســند که به طور مثال با مصــرف یا پخش 
موادمخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه 
کنند. البته یک  ان جی او مجاز است فعالیت های 
خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد 
درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و 
اهداف تشکیلات خودش است و سود در ان جی او 
معنا ندارد. ان جی او، ســازمان های غیردولتی، 
گروه های شهروندی داوطلب، گروه های نفع عامه 
یا خیریه هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در 
بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع 
می کنند یعنی مجاز به انتقاد از دولت هستند. یک 
برآورد کلی شاید در ذهن تمام ما ثابت شده که 
حرکت  ان جی اوها، جدا از تمام برنامه ها، تغییرات، 
گونه گونی ایده ها و حتی انشعاب موجود که در 
جای خود قابل بحث اســت درنهایت در هرجا 
و به هر تعداد و نام که تشکیل شود، یک چالش 
مثبت است. البته رواج نام ان جی او، فعالیت مدنی 
و گروه های غیردولتی گویا یــادآوری مجددی 
بود بر خستگی تمام این سال ها که ایده جامعه و 
گروه های مدنی، هرچند دیر اما درنهایت به ثمر 
می رســد. چنین برآوردی ســرانجام ما را بر آن 
داشت که دیگر به سقوط نیندیشــیم. از بازوی 
دولت تا جاسوس دشمن، هر کس و هر وقت انگی 
و نامی بر پیشانی گروهی یا سازمانی یا ساختاری 
زده است که در بیرون از ایران سازمان غیردولتی و 
درون، سازمان مردم نهاد یا سمن نامیده می شود. 
گروه سازی برای فعالیت اجتماعی در قالب خیریه 
یا تحقق هــر هدف اجتماعی دیگــری از حفظ 
محیط زیست تا ترویج سلامت و از حقوق کودکان 
و زنان تا آســیب دیدگان اجتماعی، همیشه در 
ذات همه مردمان در سراسر جهان بوده و هست. 
سازمان های مردم نهاد، از سال هایی که هیچ کس 
به یاد ندارد در ایران ریشــه و خانه داشــته اند. 
فقرزدایی در اشــکال مختلــف از یتیم نوازی تا 
اهدای مستمری و جهیزیه و حمایت تحصیلی 
و... مهم ترین و اساسی ترین فعالیتی است که به 

شکل وسیعی آدم ها را گردهم آورده است.
ما گمان می کنیــم کــه نیکوکارترین مردم 
جهانیم. همچنان که فکر می کنیم باهوش ترینیم. 
واقعیت آن است که بخش مهمی از فقرستیزی 
در جامعه ایران برعهده مردم اســت که عمدتا از 
طریق خیریه ها به سرانجام می رسد. به جز کمیته 
امداد که به تنهایی سالانه هزاران  میلیارد تومان 
از دست مردم در قالب اعانه جمع آوری می کند، 
خیریه هایی که به شکل واقعی حاصل مشارکت 
داوطلبانه مردم است نیز بسیار زیادند. فقرستیزی 
شمایل اصلی سازمان های مردم نهاد در ایران را 
تشکیل می دهند. آسیب های اجتماعی، حقوق 
زنان و کودکان، محیط زیست، انواع معلولیت ها 
و بیماری های سخت، ازجمله دیگر حوزه هایی 
است که در ایران طرفداران زیادی داشته و البته 
با مقاومت های پیدا و پنهان زیــادی هم روبه رو 
بوده اســت. مقاومت هایی که اجازه نداده است 
خیریه هایی در مقیاس بین المللی در ایران فعال 
شده یا به فعالیت بپردازند. سازمان های بین المللی 
با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و استفاده 
از منابع خارجی با وسواس و احتیاط زیادی دنبال 
می شــود. محدودیت ها فرصت بزرگ شدن از 
ان جی اوها را از آنان ســلب می کنند. نمونه های 
بسیار محدودی از خیریه ها نظیر محک توانسته اند 
به مــدد تعریف درســت از ماموریــت، ترکیب 
قدرتمند بنیانگذاران و هدفگذاری درست روی دو 
مقوله کودکی و سرطان به این اندازه بزرگ شوند. 
اصولا خیریه های درمانی این شانس را داشته اند 
که با هراس کمتری بــه حیات خود ادامه دهند. 
در حوزه آســیب های اجتماعی و حقوقی )اعم 
از حقوق زنان و کودکان و محیط زیســت و…( 
شــانس کمتری برای این اندازه حمایت وجود 
دارد. مردم هر روز کم اعتمادتر می شوند. هر روز 
دقیق تر هم می شوند. آنها می خواهند بدانند که 
چه نهادهایی با چه سازوکاری و چگونه بر گروه 
هدف اثر می گذارند و به تعبیر دقیق تر می خواهند 

بدانند پولی که می دهند چگونه هزینه می شود.
بازاریابی اقتصادی در خیریه

بسیاری از شرکت ها در دنیا برای فروش بیشتر 
محصولات خود از ان جی اوها و خیریه ها استفاده 
می کنند و درواقع این مراکز را با تخصیص بخشی 
از سود حاصل از فروش با خود همراه می سازند. 
این همراهی فضای مناســبی را برای شرکت ها 
ایجاد می کند که می توانند از امکانات اجتماعی 
آن موسسه استفاده کنند و اصطلاحا با بازاریابی 
اجتماعی مکمل شانس خود را برای فروش بیشتر 
افزایش دهند. مسلما میزان سود مورد نظر برای 
موسسه مکمل را نیز بر حسب میزان فروش بیشتر 
خود محاسبه و پرداخت می کنند. با این کار نه تنها 
موقعیت خــود را در رقابت بازار بهتــر کرده اند 
بلکه همراه با ســود بیشتر مالی می توانند داعیه 
مشارکت در یک حرکت اجتماعی و کمک به حل 

یک معضل اجتماعی را نیز داشته باشند. هرچند 
باید توجه داشــت بازاریابی اجتماعی برخلاف 
بازاریابــی اقتصادی اهداف بلند مــدت را هدف 
قرار می دهد. در بسیاری از موارد، به خصوص در 
بازاریابی های سیاســی و انتخابات که مضامین 
سیاســی و اجتماعی در دیالوگ های اشخاص 
سیاسی به وفور استفاده می شود، استفاده از انواع 
روش های بازاریابی های اجتماعی امری معمول 
است و برای تفهیم برنامه های کاندیدای مشخص، 

از شعارهای فراوان اجتماعی استفاده می شود.
 به دست آوردن

 وجاهت اجتماعی در خیریه
حتی فعالیت های داوطلبانــه نیز رنگ وبوی 
حرفه ای تر و البته با نگاه آینده نگر تر در متولیان 
آن یافته است. کم کم طیف بزرگی از داوطلبان 
می خواهند از شمایل کار هیأتی کردن به درآیند 
و در کنار جمعی فعالیت کنند که کار موثرتری 
می کند. داوطلبان نسبت به گذشته کم حوصله تر 
و پرتوقع ترند. حامیان از حمایت های فله ای پرهیز 
می کنند، در این میــان گروه هایی که به دلایل 
مختلف ساخته شــدند تا از اعتماد مردم سوء یا 
حتی سوءاســتفاده کنند نیز دیوار بی اعتمادی 
را بلندتر کردند. سوءجویی افرادی که از جایگاه 
اجتماعی و مســئولیتی برخوردار نیستند برای 
به دســت آوردن تأیید مردمی و بــه قول عوام 
کف و ســوت و هورا از کمترین زمان و بیشترین 
تاثیرگذاری که حضور به اسم خیریه مخصوصا 
در سال های اخیر کمک رســانی های هیأتی در 
آسیب های اجتماعی شده است، افرادی که گاها 
از کمترین سلامت روحی و روانی برای مواجهه با 
آسیب دیده های اجتماعی برخوردارند، با عناوین 
مدیر و مســئول و لیدر از عواطف و احساســات 
مردمی با تهییج آنها در رسیدن به مقاصد خود 
استفاده می کنند کما این که گاها خیری فدای 
خیر دیگر شده اســت یا باوجود نیت اولیه برای 
کمک رســانی به دلیل خارج از چارچوب بودن 
مسیر کمک رسانی تبدیل به آسیب رسانی شده 

است. 
اثرگذاری در افکار عمومی برای تثبیت 
مدیران دولتی یا نامزدهای انتخاباتی در 

جایگاه سیاسی و اجتماعی
زمزمه هــای جابه جایی مدیــران بخش های 
دولتی فرصت خوبی برای نمایش های مدت دار 
در کمک رسانی و به هدر دادن بیت المال به اسم 
امور خیریه و در واقع برای ســودجویی در جلب 
نظر عوام و البته فرصت سازی مدیران شده است. 

جریان هــای سیاســی و نامزدها قبــل از هر 
انتخاباتی برای ترویج نگرش سیاســی خود در 
جامعه رســوخ در اصناف و ان جــی او یا همان 
ســازمان های مردم نهادی دارد که در حوزه های 
غیرسیاســی ازجمله اجتماعی، محیط زیست، 
فرهنگی و ... فعالیت می کنند. البته این فعالیت ها 
بیشتر از این که گرهگشای کار اصناف و حوزه های 
کاری ســازمان های مردم نهاد باشد، مشکلی بر 
مشکلات آنها می افزاید و بیشتر این ظرفیت ها 
را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی نامزدها 

بدل می سازد.
بعد از این که اصناف مختلف ازجمله پزشکان، 
معلمان و کارگران و ان جی اوهای مختلف مورد 
سوءاستفاده سیاســی و انتخاباتی قرار گرفتند 
و با سیاســی  کاری و ایجاد اجتماعات اعتراضی 
اهداف اصلی این اصناف فراموش شد، حالا به نظر 
می رســد نوبت امور خیریه و ورود به آسیب های 
اجتماعی اســت که به عنوان ابزار سیاسی مورد 
سوء استفاده هر انتخاباتی قرار بگیرند. متاسفانه 
استفاده ابزاری از دسترسی به منابع تبلیغاتی و 
رسانه ای شــکاف عمیقی بین موسسات خیریه 
فعال و دلسوز که در انزوا و به دور از هیاهو به کمک 
آسیب دیده ها شتافته اند با موسسات مطرح که به 
یمن حضور در مجامعی غیر از خیرین و داوطلبان 
بالاخص شــانس حضور در اجتماعات وسیع تر 
و صد البته معرفی صریح تر را دارند، ایجاد کرده 

است. 
فعالیت اجتماعی و انسان دوستانه در ایران فقط 
انگیزه لازم ندارد، کفش آهنیــن و دل پولادین 
می خواهد برای پیش رفتن و پیش بردن هدف. 
پیــش از آن که بخواهید بــه خودتان بقبولانید 
که آماده گام نهادن در این مســیر هستید باید 
اول خود را بــه دولت اثبات کنیــد و از لابیرنت 
سخت انواع مجوزها بگذرید. این شمایید که باید 
صلاحیت خود را بشناسانید. بعد باید خود را به 
پلیس و نهادهای امنیتی اثبات کنید که از هیچ 
کجا اجیر نشده اید و هیچ گروه و دسته ای پشت 
سر شما نیست. بعد باید به مردم اثبات کنید که 
شما مال شان را نمی خورید و هیچ پوششی برای 
هیچ کار خلافی نساخته اید. بعد باید به حامیان 
اثبات کنید که مدیر خوبی هستید و پول شان را 
دور نمی ریزید. باید فرش قرمز زیرپای داوطلبان 
پهن کنید چون بیشترشان نمی دانند که هیچ 
داوطلبــی ارث پــدرش را از هیــچ ان جی اویی 
نباید طلب کند و باید با همه افراد جامعه هدف 
به گونه ای مناسبات تان را تنظیم کنید که تصور 
باندبازی پیش نیاید و مشروعیت و مقبولیت تان 

خدشه دار نشود و...
بخش مهمی از فعالیت ان جی اوهــا در ایران 
صرف مقابله با تصورات و توهمات اســت که هم 
در پیدایی آن مقصرند و هم قربانی آن به شــمار 

می روند ...
با برداشت آزاد از قسمتی از مقاله منتشر شده 
در نشــریه جامعه پویا/ فرزانه بنی هاشــم نژاد / 

انجمن حمایت از کودکان کار

رویکرد های متفاوت به فعالیت های داوطلبانه

مسعود مولانا
دبیر شبکه سمن های محیط زیستی 
و منابع طبیعی مازندران

 فعالیــت جمعی در قالب نهادهــای مدنی به 
مثابه یکی از دســتاوردهای مدرنیتــه، تقریبا 
ســابقه ۱۵۰ ســاله در جهان دارد.  در کشور ما 
این اتفاق عمدتا بعد از انقلاب مشــروطه شکل 
و شــمایل جدی و علنی به خود یافته است.  تا 
قبل از انقلاب مشــروطه، ما بادوگانه »انســان 
رعیت« و »پادشــاه قدرقدرت« مواجه بودیم و 
چیزی تحت عنوان »تکثــر« و »توزیع قدرت« 
معنا نداشــت. این معادله اما در گذر زمان دچار 
تغییر و تحولات فراوان شــده اســت.  مقولاتی 
چون فردیت، شــهروند و حقوق شــهروندی، 
حقوق عمومــی و ملی، عقل جمعــی و...  جزء 
جدایی ناپذیر از فرهنگ عمومی ما شــده است.  
در پی پیگیری و تحقق چنین خواســته هایی، 
نهادهای مدنــی گوناگون با ماهیت سیاســی، 
صنفــی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشــی، 
جنســیتی، زیست محیطی و...  شــکل گرفته و 
در اندازه های محلی، ملی و بین المللی مشــغول 

فعالیت شده اند. 
میــزان عمق یابی نهادهای مدنــی در یکصد 
سال اخیر، متناسب با فضای سیاسی، اجتماعی 
دچــار افت وخیزهای فراوان بــوده، اما هیچ گاه 
به طور کامل از نفس نیفتاده، امروز نیز کماکان، 
اگرچه ضعیف به حیات خــود ادامه می دهد. در 
سال های اخیر )حدودا ۳۰ ســال گذشته( ما با 
پدیده جدیدی در کشورمان مواجه بوده ایم که تا 
حدودی با نهادهای مدنی پیشین متفاوت است 

که ما آن را به اختصار ان جی او می شناسیم. 
ان جی اوهــا اگر در وجــه عــام آن جزیی از 
نهادهای مدنی محسوب می شوند اما چند نکته 

عمده و اساسی آن را مجزا و متفاوت می کند:  
الف: نهادهای مدنی سیاســی )احــزاب( در 
پی کسب قدرت سیاسی و تشــکیل دولتند در 
صورتی که هیچ یک از ان جی اوها چنین هدفی 
را دنبال نمی کنند و درصدد دستیابی به قدرت 

دولتی نیستند. 
ب: نهادهای مدنی با ماهیــت صنفی )کانون 
مهندســین، کانــون معلمــان، اتحادیه هــای 
کارگری و... ( عمدتا خواســته های صنفی قشر 
خاصی را پیگیــری می کنند، حال آن که فعالیت 
»ان جی او«ایی، فعالیتی اســت انســان مدارانه، 
مبتنی بر احترام و همکاری متقابل در جهت خیر 
عمومی و منافع جامعه، درواقع برجســته ترین 
ویژگی ان جی او ها تلاش داوطلبانه و خیرخواهانه 
در حوزه هــای گوناگون )فرهنگــی، اجتماعی، 
زیست محیطی و...( جهت منافع عمومی، بدون 
هیچ گونــه چشمداشــت شــخصی، گروهی و 
صنفی اســت. البته نهادهای مدنی ترکیبی نیز 
وجود دارند کــه علاوه بر منافــع صنفی معین، 
در امور عمومی عام المنفعه بســیار فعال بوده و 
این امر بخشی از اساســنامه و ماهیت آنهاست. 

چرا ان جی او ها
جوامع انســانی تقریبا در همه کشورها، کم یا 
زیاد با بحران های عمیــق اجتماعی مواجه اند. 
گسست اجتماعی، چندپارگی و از خودبیگانگی 
از مشخصه های اصلی دوران ما است. دولت ها با 
ویژگی های متفاوت به تنهایی و بدون مشارکت 

مستقیم مردم قادر نیســتند راه به جایی ببرند.  
پس راه چاره در کجاست؟

بــدون تردیــد حضــور سازماندهی شــده و 
مشــارکت دموکراتیک آحاد افــراد جامعه در 
صحنه های مختلف اجتماعــی، یکی از راه های 
اساســی در بازگشــایی ایــن گره کور اســت.  
به مشــارکت طلبیــدن شــهروندان، درواقع 
تضمین کننــده تــداوم جامعه مدنــی و روابط 
اجتماعی ســالم و آزاد است.  اســاس فعالیت 
ان جی او ها ســازماندهی منابع انسانی در تمامی 
حوزه های مرتبط با انسان، جامعه و طبیعت، در 
فرآیندی داوطلبانــه، دموکراتیک و غیرانتفاعی 
اســت.  فعالیتی دست جمعی و انســان مدارانه 
مبتنی بر احترام و همــکاری متقابل در جهت 

خیر عمومی. 
اگر »امر نمادین« ان جی او ها مواردی است که 
ذکر آن در بالا آمــد  اما »امر واقعی« آن درواقع، 
اراده معطوف به همزیســتی مسالمت آمیز افراد 
بــا دیدگاه های مختلف و متضــاد، درک حضور 
و وجود دیگــری و تربیــت انســان اجتماعی 
چندوجهــی با حفظ هویت فــردی و حرکت به 

سوی اهداف مشترک است. 
۲- شاخص ها و ویژگی های ان جی او ها

الف: مستقل و غیردولتی اند، 
»هم بســته« با همــه کس، 

وابسته به هیچ کس. 
ب: خودجــوش، داوطلبانه، 
آگاهانــه و براســاس یک نیاز 

واقعی شکل می گیرند. 
ســاختاری  دارای  ج: 
دموکراتیــک  آزادمنشــانه، 
و اســتوار بر اصــل مدیریت 

مشارکتی. 
چ: اســتفاده از روش هــای 
مسالمت آمیز و غیرخشونت زا 

در تمامی مراحل فعالیت. 
ح: تعامل و همکاری بــا ان جی او های مرتبط 

و همسو، به ویژه در قالب ساختارهای شبکه ای
خ: مراوده و ارتباط با نهادهای دولتی و درعین 
حال نقد سیاست ها و عملکرد آنان و ارایه راه حل 
مناســب و واقعی.  ان جی او ها حلقه ارتباط بین 
مردم و دولت ها هستند، ارتباط آری؛ اتکا هرگز! 
د: تدویــن برنامــه بــرای تغییر با پشــتوانه 

استدلال منطقی و اعتبار اجتماعی 
۳- آسیب شناسی ان جی او ها:  

فعالیــت جمعی در قالب نهادهــای مدنی در 
کشــور ما، با توجه به عمر کوتــاه آن و کمبود 
تجربه و دانش لازم، با مشکلات متعددی روبه رو 
است که هم ناشــی از فهم سایه روشن ما نسبت 
به شــاخصه های اصلی چنین نهادی اســت و 
مهم تر از آن نتیجه درونی نشدن مفاهیمی است 

که می پنداریم خوب آن را فهمیده ایم! 
بــه عنوان نمونــه می توان به مــواردی چون 
کمبود تجربه در کار دسته جمعی، کمبود کادر 
و نیــروی داوطلب برای انجــام فعالیت، روحیه 
فردگرایی و عدم پذیرش نقد ســازنده، روحیه 
بت ســازی و قهرمان پروری، روحیه قوم گرایی 
و تعصبات منطقــه ای، اســتفاده از ان جی او ها 
به عنوان ابزار و وســیله ای بــرای اهدافی مغایر 

اهداف مکتوب در اساسنامه اشاره کرد. 
از میان موارد بالا ســه عنوان را بیشــتر مورد 

واکاوی قرار می دهم:   
۱- خــرد جمعــی: یکــی از بارزتریــن و 
برجســته ترین ویژگــی ان جی اوها، داشــتن 
ساختاری دموکراتیک براساس خرد جمعی در 
تمامی ســطوح آن اســت.  خرد جمعی نه فقط 
به عنوان یــک »روش« مدیریتی و حق رأی هر 
نفر، بلکه بســیار فراتر از آن به مثابه »منشــی« 
انسان گرایانه که حق حضور و وجود تمام و کمال 
»دیگری« را تضمین می کنــد، خرد جمعی به 
مفهوم فهم و درک »حضور دیگری«، دیگری که 
قطعا عین ما نیســت و حتما بخشی از حقیقت 
نزد او اســت و پذیرش این امر که امکان توافق 
با دیگری نه تنها شدنی و امکان پذیر است، بلکه 
فراتــر از آن بــرای ادامه زندگــی دموکراتیک، 
چاره ای جز آن نیست، یعنی این که ما می توانیم 
با دیدگاه دیگری مخالف باشــیم اما نمی توانیم 
مخالف حضــور او باشــیم و کمر بــه حذف او 

ببندیم!
دموکراتیک بــودن نه در اســتفاده از کلمات 
دموکراتیک کــه در زیســت دموکراتیک معنا 
می یابــد. در چنین زیســتی روح درک دیگری 
در جان مــا آرام آرام جای می گیرد و به جزیی از 

وجود ما تبدیل می شود. 
درک دیگری فقط مربوط و 
محدود به دوستان و نزدیکان 
و کسانی نمی شــود که با ما و 
در یک نهــاد مردمی همکاری 
می کنند، بلکه بســیار فراتر از 
آن، تمامی عرصه های زندگی 
اجتماعی ما را شامل می شود، 
تا جایی که عمیقــا بپذیریم، 
بخشی از حقیقت، ممکن است 

نزد مخالفان باشد. 
ضــرورت  نقدپذیــری:   -۲
وجــودی نقــد، از ضــرورت 
رهایــی از جزم گرایی، خودشــیفتگی و انزوای 
خودســاخته برمی خیزد، مقام نقد یعنی جرأت 
عبور از دانسته های پیشــین، ارزشیابی دوباره 
ارزش ها و بازاندیشــی مجدد اندیشه ها. نقد در 
درجه نخست بصیرت است، بصیرت رازگشایی 

تجربه و شناخت دیگری. 
خردورزی همواره امری اجتماعی و به تمامی 
و از بنیاد نوعی گفت وگو و آمادگی برای مفاهمه 
و دســتیابی به حقیقتی است که البته و همواره 

در معرض نقد باقی می ماند. 
پذیرش نقــد در مقام نظر درواقــع به معنای 
آمادگی ذهنی ما برای نقدپذیری اســت ولی از 
آمادگی ذهنی تا پذیرش عملی، مســیر پرپیچ و 
خمی است که وارد فعالیت جمعی می شود، نقد 
از طرف هرکس که باشــد و با هر لحنی که ارایه 
شود، باید در کمال تواضع، مورد پاسخگویی قرار 
گیرد. بسیار دیده شــده که به جای پرداختن به 

موضوع نقد، اصل نقد کردن را نقد کرده ایم!
- شــما چه کاره اید که ما را نقد می کنید! الان 

وقتش نیست بگذارید برای بعد!
- وقتی نقــد می کنید باید راهــکار هم ارایه 

دهید وگرنه زبان در کام گیرید. 
- کســی می تواند نقد کند که خودش درون 

گود باشد، خارج از گود حق نقد کردن ندارد. 
و صد البته زیر پوســت همه این توجیهات در 

واقع فرار از نقدپذیری است. 

نقد ناپذیری درواقع ریشه در تفکر و خصلتی 
دارد کــه می توان آن را به طــور خلاصه »توهم 
مضاعف« نامید، خود را فراتر از نقد دانســتن در 
نهایت، نتیجه ای جز »تقلیــل مضاعف« ندارد. 
اندیشــه ای که اعتقادی بــه: داد و دهش »و« 
آمیزش افق ها نداشــته باشــد، سرنوشتی جز 

تصلب، تنهایی و تکرار ندارد. 
فریدون فرخ فرشته نبود

به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت چنان نیکویی
تو داد و دهش کن، فریدون تویی!

۳- ان جی او ها به عنوان ابزار؟!
در میــان کنشــگران »ان جی او«ایی، درک و 
دریافتی وجود دارد که آن را ابزار و وســیله ای 
برای اهــداف دیگر می پندارنــد. در این دیدگاه 
ان جی او تنهــا کاتالیزور و محملی اســت برای 

دستیابی به مقاصد دیگر. 
چنین برداشــتی به مفهوم واقعــی و کارکرد 
اصلی ان جی او، راه نبرده است، تشکیل ان جی او 
نه ابزار که خود هدفی اســت والا که می تواند در 
دل خود دســتاوردهای فرهنگی عظیمی خلق 
کند.  درواقع ان جی اوهــا خود »اهدافی در ذات 
خود دارند« که در روند شــکل گیری و کارکرد 
درونی خود که شــامل مشــارکت در پیگیری 
منافــع عمومی، تعامــل و همکاری گســترده 
اجتماعی و... اســت، به گونه ای ذاتی و طبیعی 
یکــی از مولفه های برپادارنــده و تحکیم کننده 
دموکراســی و همبســتگی اجتماعی  هستند. 
ان جی او ها خود خالق مفاهیــم نو و علاوه بر آن 

برداشت و خوانشی تازه از مفاهیم قدیمی اند. 
درواقع عمل »ان جی او«ایی دامنه های تئوری 
را در حوزه های گوناگــون اجتماعی و فرهنگی 
گسترش داده، خود از آن نوشیده و سپس عمل 
اجتماعی را به عرصه های والاتری برمی کشاند. 
عرصه درخشانی از دیالکتیک تئوری و پراتیک. 

به بیانی دیگر پدیداری اســت در حوزه خرد 
علمی. حال چگونه تشــکلی که درون خود این 
همه اهداف بزرگ را به کار گرفته، پرورانده و آن 
را به عرصه های نوینی برکشانده تنها ابزار خام و 

خاص برای هدفی دیگر است؟
درک و دریافتــی که ان جــی او را فقط در حد 
یک »راه میانبر« بپندارد، با روح خلاق آن بیگانه 
بوده و به طور طبیعی فاقد پتانسیل درونی لازم 
برای جــذب ویژگی های ذاتی آن اســت و این 
نیز سرآغاز و منشأ بســیاری از معضلات درونی 

ان جی او ها درحال حاضر است. 
در واقع بزرگترین هدف ان جی او آن است که 
به گونه ای واقعی و عمیق براساس شاخصه های 
ماهوی خود، شکل بگیرد که اگر چنین شود در 

راستای اهداف خود حرکت کرده است. 
نتیجه  

کنــش »ان جــی او«ایی برآمــده از فهمی 
انسان گرایانه و عاشــقانه در برخورد با معضلات 
اجتماعی است، فهمی که می پندارد تنها آگاهی 
و دانستن کافی نیست.  بدون کنشی داوطلبانه، 
صادقانه و عاشقانه در عمل اجتماعی، انتظار حل 
معضلات اجتماعی، بیشــتر به رویا شبیه است!

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی
چندین سخن نغز که گفتی که شنودی؟

گر باد نبودی که سر زلف ربودی
رخساره معشوق به عاشق که نمودی

 هستی شناسی
 و آسیب شناسی ان جی اوها

دموکراتیک بودن نه در 
استفاده از کلمات دموکراتیک 

که در زیست دموکراتیک 
معنا می یابد. در چنین زیستی 

روح درک دیگری در جان 
ما آرام آرام جای می گیرد و 
به جزیی از وجود ما تبدیل 

می شود
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